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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 شاگردی که به جایگاه رفاقت رسید
درباره پرویز خرسند، نویسنده مشهدی، در سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی که با او کهنه رفاقتی ماندگار داشت

ز  هنـو  . د بو  1 3 4 1 ل  سـا خـر  ا و ا
پیـش   1 3 4 2 د ا د خر ی  یـا قضا
نیامـده بـود. هنـوز پرویـز خرسـند 
وارد دانشـگاه نشـده بـود و هنـوز 
او و انقلاب اسلامی، راه زیـادی 
ه  یـد یی و د فا تـا شـکو شـتند  ا د
 .. ا وزهـا، خانـه آیـت  شـدن. آن ر
میـد  ل ا ، منـز ر مشـهد نـی د میلا
روشن فکرهای مذهبی بود. طلبه 
و غیرطلبـه همگـی بـا یـک هـدف 
مشـترک انقلابـی می رفتنـد و می آمدنـد و گفت وگـو 
می کردند. آنجا شـده بود مقر معاشـرت های انقلابی 
وحانی هـای  جوان هـا. آیـت ا... میلانـی هـم از آن ر
خـوش ذوق و با حوصلـه بـود. خـودش مهمانـی 
می گرفـت و از اقشـار مختلـف مذهبـی دعـوت می کـرد 
بیایند با هم گپ بزنند. آن زمستان 1341 اما پچ پچه 
افتـاده بـود تـوی محـل کـه آیـت ا... میهمـان ویـژه ای 
دارد. محمدتقـی شـریعتی را کـه همـه می شـناختند، 
اما پسـر فرنگ رفته اش علی را، خیلی ها مثل پرویز 

هنـوز از نزدیـک ندیـده بودنـد. 
از علـی شـریعتی یـک نـام می دانسـتند و مطالعـه 
ویـز، دورادور می دانسـت علـی  برخـی آثـارش. پر
شـریعتی از آن اندیشـمندهای نابغـه اسـت. کسـی 
ا در  ، دانشـجویان ر مـوز بـوده آ کـه وقتـی دانش 
نهضـت ملـی رهبـری کـرده و پاریـس هـم کـه رفتـه، 
ه  شـید ه نو ن قهـو سـینیو ن و ما نـو تر و فا ر بـا سـا
اسـت، امـا ملاقـات بـا او در خانـه آیـت ا... میلانـی، 
ز  اولیـن نقطه عطـف رفاقـت پایـدار ایـن دو مبـار

 روشـن فکر بود.
ویـز خرسـند نشسـت کنـار علـی  وز، وقتـی پر  آن ر
شـریعتی، می دانسـت دارد بـا اسـتاد دانشـگاهش 

در آینـده ای نزدیـک چـای می خـورد. دوسـال بعـد، 
پرویز خرسـند و علی شـریعتی هردو در کلاس درس 
اسلام شناسـی، بـار دیگـر بـا یکدیگـر ملاقـات کردنـد. 
اسلام شناسـی را دکتر شـریعتی به دروس دانشـگاه 
اضافـه کـرده بـود. همـان اول کلاس هـم بی مقدمـه 

گفـت: »مـن فرصـت زیـادی نـدارم«.
ویـز خرسـند، کسـی   بیـن آن همـه دانشـجو جـز پر
نفهمیـد دکتـر چـه می گویـد. همـه خیـال می کردنـد 
یـس و اختنـاق جامعـه  دارد از فرصـت کوتـاه تدر
می گویـد کـه لابـد بـه خاطـر فضـای سیاسـی دسـتگیر 
و ممنـوع از تدریـس خواهـد شـد، امـا پرویـز درسـت 

فهمیـده بـود. دکتـر، خبـر از عمـر کوتاهـش داشـت آن 
گـر گاهـی بـه جـای دو سـاعت  جایـی کـه می گفـت: » ا
چهار ساعت درس می دهم و شما را خسته می کنم. 
ناراحـت نشـوید، زیـرا فرصـت کوتـاه اسـت و مـن بایـد 
سـخنم را تمـام کنـم. شـاید فرصتـی دیگـر پیـش نیایـد 
تـا شـما را ببینـم.« بعـد دیگـر رفتـه رفتـه تبدیـل شـد بـه 
یکی از آدم های امن زندگی دکتر شـریعتی. اوقاتی را 
هم که در کتابخانه دانشگاه کار می کرد، می توانست 
سـر کلاس درس اسـتاد نیایـد تـا کارهـای مهم تـرش 
را در کتابخانـه تمـام کنـد. کارش شـده بـود خوانـدن 
و نوشـتن. یـک انجمـن کتـاب هـم در دانشـگاه راه 

انداختـه بـود و عمومـا دکتـر شـریعتی، سـخنران ویـژه 
جلساتش بود. پرویز راه و رسم مبارزه هوشمندانه 
را بلـد بـود. مثلا روزی کـه به واسـطه قرائـت یـک شـعر 
طنـز دربـاره حکومـت، از سـوی دانشـگاه مؤاخـذه 
ک معرفـی کنـد، گفتـه بـود:  شـد تـا خـود را بـه سـاوا
»منتظـرم بیاینـد وسـط حیـاط دانشـگاه مـرا بگیرنـد 

تـا همـه بفهمنـد کـه وقتـی از نظـام پلیسـی صحبـت 
می کنیـم، چگونـه نظامـی اسـت.« آخـرش هـم دسـتگیر 
شـد و یـک سـالی بـه زنـدان افتـاد. سـال های 1346و 
لا هـر دو بی آنکـه  گرد حـا 1347 بـود. اسـتاد و شـا
بداننـد در یـک زنـدان و دو بنـد مختلـف حبـس 
شـده بودنـد. کتاب هـای دکتـر تـوی اتـاق بازجویـی 
بـود، خـودش تـوی بنـد 6. پرویـز خرسـند از خاطـرات 
آن روزهـا تصاویـر روشـنی بـه یـاد دارد: » کنـار سـلول 
یختـن  شـریعتی، یـک بخـاری بـود. مـن بـه بهانـه ر
چـای کنـار بخـاری رفتـم و همیـن موقـع بـود کـه یـک 
نفـر بلنـد صـدا کـرد، خرسـند بیـا و شـریعتی از داخـل 
سـلول صـدای او را شـنید و متوجـه مـن شـد. پشـت 
در آمـد و بـا هـم احوال پرسـی کردیـم. بعدهـا وقتـی در 
سلول ها باز می شد و همه کنار هم بودیم، روزهایی 
بـه یادماندنـی می شـد. مثلا شـریعتی بـا هـزار ترفنـد، 
سـربازهای نگهبـان را کـه بیشـتر هـم بیسـواد بودنـد، 
راضـی می کـرد تـا بتوانیـم گـرد هـم جمـع شـویم و حـرف 

بزنیم. «
 سـه سـال پـس از آن روزهـای ملتهـب، مقالـه اثرگـذار 
»هابیل و قابیل« را نوشت و بعدتر فریادی شد از حنجره 

معترض کانون انقلابی که با پیروزی انقلاب، زمانی که 
رادیو به دسـت انقلابیون افتاد، به عنوان نخسـتین 
 برنامـه منتشـر شـده از رادیـو جمهـوری اسلامی 
شـنیدنی تر شـد. ایـن مقالـه همچنیـن مـورد تحسـین 

دکتـر علـی شـریعتی  قـرار گرفـت.
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پیروزی حق
»آنجـا کـه حـق پیـروز اسـت«، نوشـته پرویـز خرسـند 

از سـوی انتشـارات کتـاب نیسـتان در 224 صفحـه 
۱۰ تـن  کتـاب ماجـرای  منتشـر شـده اسـت. ایـن 
از یـاران امـام حسـین)ع( در واقعـه کربلا را روایـت 
می کنـد. در بخشـی از ایـن کتـاب می خوانیـم: »…
حسین به سوی مرگ می شتابد و می رود تا سینه 

را آماج پیکان دشمن سازد. آیا همراهی اش کنیم؟ 
آیا ما همچون او از همه چیز بگذریم و با پای خود 
بـه کام مـرگ رویـم؟ یـا بـه زندگی مـان بیندیشـیم و 
جان خود را حفظ کنیم؟… این فکر و اندیشه در 
مغز همه به وجود آمد و به معارضه پرداخت: در آن 
دوردست ها شرف هست و افتخار، عظمت است 

کـی، امـا پایـی راهـوار و نیرویـی شـگرف و قلبـی  و پا
آهنین می خواهد و اینجا سـکوت اسـت و سـکون، 
آسـایش اسـت و لذت، پول اسـت و شـهرت و تنها 
رسـیدن بـه این هـا فقـط بـه چنـد کرنـش و تعظیـم و 
کـری و عبودیـت احتیـاج دارد. کدام یـک  اظهـار چا

را بایـد انتخـاب کـرد؟«
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کاروانی از مردمان کاشان که به جبن و بددلی مشهورند، به حاکم شکایت بردند که دو راهزن کاروان صد نفری ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید: 

چگونه صد کس با دو تن برنیامده اند؟ یکی از آنان در پاسخ گفت: آن ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها.

دهخدا. امثال و حکم

آن ها دو نفر بودند 

همراه، ما صد نفر 

بودیم تنها

مناجات و 

حکایات

به وقت بندگی
در روز نهم ذی الحجه، هم زمان با حاجیان خانه خدا، تمام شیعیان 
جهان من جمله در کربلای معلا و مشهدالرضا)ع(  گرد هم آمدند تا 

دست به آسمان ببرند و بندگی کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

با وجود هشدار های سازمان هواپیمایی کشور و سازمان تعزیرات، ایرلاین های 
هواپیمایی همچنان گران فروشی می کنند

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

حکایت پشت گوش اشکان بند در مذاکرات صلح

در اواسـط روزگار اشـکانیان کـه در 

سال های خیلی قبل بر سرزمین ایران 

حکمرانی می کردند، نزاع مرزی میان 

ایران و روم بالا گرفت و طرفین حملات 

پراکنده ای را به مواضع یکدیگر انجام 

دادند. تـا آنکه ارد اشـکانی، چندمین 

پادشـاه سلسـله اشـکانیان، تصمیـم 

گرفت بـه ایـن درگیری ها پایـان دهد 

و یـک پیمان صلـح راهبردی را میان 

ایـران و روم بـه تصویب برسـاند تا جزو 

گفتـار نیـک، پنـدار نیک، کـردار نیکش شـود 

و چه بسـا باقیات الصالحاتـش نیـز محسـوب 

گردد. از این رو سرداران و مشاوران و معاونان 

و وزیـران خـود را فـرا خوانـد تـا بـا آن ها بحـث 

و تبـادل نظـر کنـد. شـورای مشـورتی پـس از 

بحث های کارشناسی فراوان یکی از سرداران 

را کـه اشـکان بند نـام داشـت و بـه شـجاعت 

و زیرکـی مشـهور بـود انتخـاب کردنـد تـا در 

بلنـدی بـرای مذاکـرات   رأس هیئـت پایه 

صلح به روم برود.

 اشـکان بند اطاعـت کـرد و پـس از مطالعـه 

شـیوه نامه های دیپلماتیـک )کـه در آن زمان 

کلا یک شـیوه نامه بوده اسـت که در آن نوشته 

شده بود اگر دو کشور در حال مخاصمه باشند 

و شـخصی بخواهد از یک کشور به کشور دیگر 

برود باید یک پرچم سـفید با خـود حمل کند( 

به همراه یک پرچم سفید و هیئت همراه به روم 

رفت. رومیان وقتی متوجه شـدند اشکان بند 

حامل پیامی از سـوی پادشـاه ایران اسـت در 

طـی مراحـل اداری تسریـع کردنـد و وی را به 

حضـور پادشـاه روم بردنـد. کراسـوس چندم 

پادشاه روم نیز سرداران و مشاوران و معاونان 

و وزیران خود را فرا خواند و سـپس اشکان بند 

را به حضـور پذیرفت. اشـکان بند پس 

از انجـام شـیوه نامه تشریفاتـی دربار 

روم )که در آن زمان کلا یک شیوه نامه 

بـوده اسـت و شـامل آن بوده اسـت که 

میهمان نباید اگـر پایش بـو می دهد 

کفشـش را دربیـاورد( رو به کراسـوس 

کـرد و پـس از ادای احترام و سـایر 

سوسـول بازی ها گفـت: بـه نظر شما 

آیا جنگ بد نیسـت؟ کراسـوس گفت: 

نظر شما چیست؟ اشکان بند گفت: به 

نظر ما بد اسـت. کراسوس در این لحظه تصور 

کـرد ایرانیان در موضع ضعـف قرار گرفته اند و 

اتفاقـا اکنون وقت آن اسـت که بـه ایران حمله 

کننـد. پـس از جـا برخاسـت و گفت: مـا خاک 

ایران را به توبره می کشـیم. اشـکان بند گفت: 

اگـر در کـف دسـت من مـو دیدی خـاک ایران 

را هـم خواهـی دید. کراسـوس برخاسـت و به 

کـف دسـت اشـکان بند نـگاه کـرد و مـو ندید. 

سپس به اشـکان بند گفت: شما هم اگر پشت 

گوشـت را دیدی صلح را خواهـی دید. در این 

لحظه اشـکان بند چاقویـی را که در جورابش 

پنهـان کـرده بـود بیـرون آورد و گـوش خـود 

را بریـد و پشـت آن را نـگاه کـرد و گفـت: پشـت 

گوشـم را دیـدم. در این لحظه کراسـوس که از 

شجاعت و ازجان گذشتگی اشکان بند تعجب 

کـرده بود وزیـر خود را صـدا کرد و در گوشـش 

گفـت: ببیـن، وقتـی مذاکره کننده شـان این 

اسـت، جنگجویانشـان چه چیزند. سـپس رو 

به اشـکان بند کـرد و گفت: باشـد، تو مـرا قانع 

کـردی کـه صلـح چیـز بهتری اسـت. سـپس 

بـه وزیـر بهداشـت گفـت اشـکان بند را ببرد 

 تـا پزشـکان ماهـر رومـی گوشـش را بهـش 

پیوند بزنند.
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محلی نویسی علیه فراموشی

لایــک و لایک و کامنت بیشــر. ایــن روزها تمام 

متر و معیار ســنجیدن خبرهــا و رویدادها تعداد 

بازدیدکنندگانشــان شــده اســت. هر قــدر هــم 

ــر ارزش  ــا ب ــود، گوی ــر ش ــداد بیش ــن تع ــه ای ک

آن هــا افــزوده می شــود. پســت را چــه ســاعتی 

ــته  ــم داش ــدار حج ــه مق ــی و چ ــذاری کن بارگ

ــا  ــه کند ی ــب توج ــور جل ــس آن چط ــد و عک باش

ــا  ــد ت ــه باش ــد ثانی ــذاری چن ــه می گ ــتی ک پس

بیشــر دیــده شــود. 

عطــش دیــده شــدن و لایــک گرفــن بــه حــدی 

شــده که خبرهای جــذاب یعنــی جنجالی ترین 

ــه  ــردی ک ــی ف ــق یعن ــگار موف ــر و روزنامه ن خ

بتوانــد بیشــر سر و صــدا بــه پــا کنــد. در میــان 

ایــن هیاهوهــا چــه بســیاری از جنبه هــای 

ــی  ــه فراموش ــته و ب ــده انگاش ــه نادی ــن ک زیس

ــی کــه همــه  ســپرده می شــوند. در زمان

بــه دنبــال آخریــن خبرهــای زندگــی 

سیاست مداران، بازیگران و وزرشکاران 

هســتند، گویــی دچــار نوعــی نابینایــی 

شــده ایم تــا بســیاری از اتفاق هایــی 

کــه در پیرامــون مــا می گــذرد را نادیــده 

بگیریــم. چــه کســی اهمیــت می دهــد، 

ــر بکشــد کــه  ــه تصوی ــی را ب زندگــی زنان

ــا زندگــی خــود  ــه ایســتاده اند ت ــک تن ی

و فرزندانشــان را از طوفــان ســهمگین 

زمانــه بگذراننــد، در دوره ای کــه مارک ســاعت 

و کت و شــلوار و خــودرو ورزشــکاران و اینکــه 

چند بــار ازداوج کرده انــد، اهمیــت دارد، دیگر 

جایــی بــرای دخــر و پــر حاشیه نشــینی کــه 

مدال هــای ارزان قیمتشــان تنهــا تکیــه گاه 

مانــدن و مبــارزه کردن اســت نمی ماند. 

 ، نــه ی زما یــن همــه غوغــا ن ا میــا

محلی نویســی بهانــه ای شــده اســت تــا 

قصــه صدهــا زندگــی را ثبــت کننــد کــه 

اگــر جایــی نوشــته نشــوند، گویــی از 

 ازل پیمانــه آن هــا را بــا نیســتی و نســیان

 پر کرده اند.

نویســی اجــازه می دهــد کــه   محلی 

زندگــی کارمنــد، دانشــجو، کارگــر و 

مغــازه داری را بــه تصویــر بکشــی کــه 

آمــال و آرزوهــای جوانــی اش در چــرخ بی رحــم 

 روزگار خــرد شــده اســت، امــا خــودش مانــده و 

ایستاده است. 

این هــا قهرمان هــای کوچکــی هســتند کــه 

دســتاورد بزرگشــان همیــن ایســتادن و مانــدن 

ــه اســت. ــر طوفان هــای ســهمگین زمان زی

 محلی نویســی میراثــی بــرای آینــدگان اســت، 

ــه  ــگاه ک ــد آن ــال بع ــا س ــه صده ــا ک ــرای آن ه ب

می خواهنــد بــه سراغ مــا بیاینــد بتواننــد بــا 

سرک کشــیدن در لابه لای صفحات رسانه های 

ــان  ــا را در می ــی م ــه زندگ ــه لحظ ــی، لحظ محل

عطــر و بــوی اوراق به جــای مانــده از تاریــخ 

لمــس کننــد تــا بــه جــای خرده گیری هــا و نــگاه 

از عــرش بــه فــرش داشــن بــه راه و رســم پــدران 

ــد  ــا بدانن ــا همــراه شــوند ت ــا م و مادرانشــان، ب

چــرا جاهایــی خندیدیــم و چــرا جاهایــی 

یــی هــم ترجیــح  یســتیم و جا نــی گر پنها

دادیــم در برابــر تازیانه هــای زمانــه ســکوت 

 کنیــم تــا کورســوی امیــد بــرای آینــدگان

 باقی بماند.
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